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 بسم الله الرحمن الرحیم 

  (41:)مریموَاذكُْرْ فِي الْكتَِابِ 

پیامبران.    عطفي است میان پایانِ دوراني در گذشته و آغازِ دوراني نو در آینده   ، گویي نقطهءدر میان انبیا  )ع(ابراهیم

در وضعیتي قرار گرفتند كه با انبیای پیش از او تفاوت داشت. شاید علت این تفاوت آن    )ع(انبیای الهي پس از ابراهیم

امل بشر، مأمور به آوردن مكتب و تعالیم خویش بودند؛ هر اندازه كه بشر از نظر عقل، فكر  تك  ، به اندازه ءباشد كه انبیا

آمدند كه جایگاه و رسالتشان متناسب یافت، پیامبراني مي اش افزایش مي شد و ظرفیت وجودی تر مي و معرفت كامل 

 بود. متناسب با آن فضاكه آوردند با آن كمال بشری بود و تعالیمي مي 

شد، و ادیاني كه پس از آن آمدند، ادیان  ای تازه مي بشر به حدی از تكامل رسیده بود كه وارد مرحله   در این دوران،

ها را از ادیان پیش از ابراهیم متمایز كرد و آثارشان  ای از كمال دست یافتند كه آن ؛ ادیاني كه به درجه هستند  ابراهیمي 

نهایي كمال   رسد؛ كسي كه تعالیم ابراهیمي را به مرتبه مي  )ص(ءاانبی  در جهان باقي ماند. این مسیر در نهایت به خاتمِ 

توانست آن را نگه دارد، زیرا ظرفیت  رساند. در نتیجه، با ظهور دین خاتم، تعالیمي پدید آمد كه بشرِ آن دوران مي مي

 .برایش ممكن شد مكتبای رسیده بود كه درک و حفظ حداقلي از آن وجودی و معرفتي انسان به اندازه 

، هرچند )ص(تا پیامبر خاتم  )ع(آثاری از خود بر جای نگذاشتند؛ اما ادیان پس از ابراهیم  )ع(ادیان پیش از ابراهیم

محتوایشان از میان رفت. این از میان رفتن، پیش از هر چیز، ناشي از آن بود   ها باقي ماند، بخش عمده هایي از آن نشانه

ابراهیمي به كه بشر هنوز ظرفیت نگهداری آن معارف را نداشت. ب جا ماند كه  ا این حال، در انسان آثاری از ادیان 

به بعد شكل گرفت، هرچند محتوای ادیان پس از او تا حد    )ع(ساز ظهور دین خاتم شد. ظرفي كه از ابراهیمزمینه

مبعوث شود و دیني آورد كه    )ص( هایي در بشر پدید آمد كه موجب شد پیامبر خاتمزیادی از بین رفت، اما زمینه

در پیروی از آن كوتاهي كردند و خاتم اوصیای آن دین به غیبت    تابعینشاعظم محتوایش باقي بماند. اگرچه    بخش

 .مانده ادامه یافتمجبور شد، ولي سیر بشر از طریق همان مقدار باقي 

 فرماید: قرآن مي  است.  ع()این است جایگاه ابراهیم 

  (41:)مریمإِنَّهُ كَانَ صدِِّیقًا نَّبیًِّا إِبْرَاهِیمَ

 آمده است.  )ع(اصلي ابراهیم عنوان مشخصه این تعبیر، صداقت در كنار نبوت به در  
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ی صداقت، صداقت با  جا، به معنای یگانگي و هماهنگي درون انسان با ظاهر اوست. بالاترین مرتبهصداقت در این 

د. یابد، در یک راستا باشبا آنچه در بیرون از او ظهور مي   تشو ذانه وجود  ، كُخویشتن است؛ یعني ژرفای وجود انسان

انسان به خود مي  های دروني، علیه خود  سبب تضادها و تناقض گاه كه به گوید؛ آن دروغِ بزرگ، دروغي است كه 

كند، باورِ دروغین را  گوید و آن را باور مي خورد. وقتي انسان به خود دروغ مي زند و فریب خویش را مي نیرنگ مي 

ی دروغ است. و  خالف آن نهفته است. این، بالاترین مرتبه كند، در حالي كه در درون، حقیقتي مدر جهان عرضه مي 

ی دیگر در تضاد نباشد. این مقام،  ای از وجود انسان با لایه ی صداقت آن است كه هیچ لایه در مقابل، بالاترین مرتبه 

 .است  )ع(خاص ابراهیم 

 ( 42:)مریمإِذْ قَالَ لِأَبِیهِ یَا أبََتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ ولََا یبُْصِرُ وَلَا یُغْنِي عَنکَ شَیئًْا

یر نیست و در برابر حقیقت، به پیروی و پرستش  اش ـ قرار دارد؛ كسي كه در این مسدر برابر او، پدرش ـ یا پدرخوانده 

بینند، و نه سودی دارند. این وضعیت، ناشي از نداشتن آن دروني است كه  شنوند، نه مي دهد كه نه مي چیزهایي تن مي 

 ؟ ، چیستدارد )ع(ابراهیم  ری كه در آثا هست. اما در برابر، )ع(در ابراهیم

 (43:)مریمدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّایَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي منَِ الْعلِْمِ مَا لَمْ یَأْتکَِ فاَتَّبِعْنِي أهَْ

یافتن به آن  شود كه دستصداقت برسد و در مسیر درست گام نهد، علومي برای او حاصل مي  وقتي انسان به مرتبه 

وگو ممكن نیست. این علوم از پاكي درون سرچشمه  س و مدرسه و مباحثه و گفتبرای دیگران از راه ذهن و در

و در پيِ معلمي باشند تا از طریق او و با  كنند  هستند كه تبعیت  اند، موظف بهره گیرد. كساني كه از این علوم بي مي

، بلكه حركتي است معنای تقلید كوركورانه نیستاش، این درک در آنان پدید آید. تبعیت در اینجا بهگری تسهیل

 .آگاهانه برای قرار گرفتن در مسیر درک

ای  زند، به مرتبه جوید و از پیروی و تعلیم سر باز مي اما كسي كه پس از آگاهي از وجود این علوم، از آن تبری مي

 .گرددصدا با شیطان مي شود و هم های شدیدتر مي افتد كه دچار دشواری فرو مي 

 ( 44:)مریماعصَِیًّ  نِإِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَ  َیَا أَبتَِ لَا تَعْبُدِ الشَّیْطَان

كار خود اوست، اما اثر و شدت آن بسیار بیشتر   ناشي ازكشاند كه ای از »هُبوط« مي تبعیت از شیطان، انسان را به مرتبه

به خدایي كه بنای او بر رحمت و بخشش    .رحمان به عصیان برخاسته است   خداوندِ  است، چرا كه شیطان در برابر 

در برابر همین رحمت، عصیان    است، و اراده و سنتش بر این قرار گرفته كه رحمتش را بر دیگران بگستراند. شیطان
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كرد، نه در برابر عذاب. برخلاف آنچه خودِ شیطان به خدا گفت ـ كه مرا كوچک كردی در برابر انسان ـ خداوند  

سوی كمالِ را به   جهانبباراند و    موجوداتو همه    خواست رحمتش را بر اوخواست او را كوچک كند، بلكه مي نمي

 .ر برابر این رحمت و رحمانیت مقاومت كردخاص خودشان برساند. اما شیطان د

مي  همراه  شیطان  با  دهد،  نشان  مقاومتي  چنین  پیامبران  و  الهي  معلمان  برابر  در  هرگاه  نیز،   . دشوانسان 

 ( 45:)مریماولَِیًّ للِشَّیْطَانِ فتََكُونَ نِن یمََسَّکَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَی

د كه اگر این مسیر را ادامه دهد و در برابر معلمان الهي  دهدهد و بیمش ميپدرش را به او هشدار مي   آینده   )ع(ابراهیم

و حقیقتي كه درک كرده ایستادگي كند، به همنشیني با شیطان كشیده خواهد شد. در این حال، از جانب خداوندِ  

ها به عذابي شدید بدل  كند، همان رحمتآید، اما چون در برابرشان مقاومت مي سوی او مي هایي به رحمان، رحمت 

 .كشاندعمل خود اوست و او را به همراهي كامل با شیطان مي  شود؛ عذابي كه زاییده مي

اما اگر انساني كه تا این نقطه در برابر حقیقت ایستاده است، سخن حق را بشنود و این كلمات سبب بازگشت او شود  

یابد. ولي  رون خود بازگردد، نجات ميو او را یاری دهد تا از مسیر باطل برگردد و به راه هدایت و معلمان درون و بی

سخت باطل  مسیر  در  حركتش  نكند،  اثری  او  در  نیز  سخن  این  مياگر  تندتر  و   . شودتر 

 (46:)مریم  قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عنَْ آلِهَتِي یَا إِبرَْاهِیمُ

هر چه كه گفتم را بپذیری و به    دهد كه تو بایدهشدار مي   )ع(ابراهیم  به  جای آنكه سخن حق را بپذیرد،در اینجا، به 

 بپذیری. معبودهای مرا دنبال من باشي و

 (46:)مریموَاهْجُرْنيِ مَلیًِّا  لَئِن لَّمْ تنَتَهِ لَأَرْجمَُنَّکَ 

كنم و برای همیشه از من دور شو.« با  گوید: »اگر دست برنداری، تو را سنگسار مي كند و ميابراهیم را تهدید مي 

 .كوشد فاصله ایجاد كندخشونت مي 

 (47:)مریم  قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکَ

هل باطل، از سر  ترسد. در برابر خشونتِ اكسي كه در مسیر هدایت است، نه نیازی به تهدید دارد و نه از تهدید مي 

ترسد؛ دهد؛ پاسخي برخاسته از دروني روشن و نگاهي الهي. انسانِ در مسیر حق از امور پوچ نمي مهرباني پاسخ مي 

متوسطي  های  انسان   هم كه  . ماكه باعث گرفتاری او شده    ترس از این امور، از آنِ بخش تاریک وجود انسان است 
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ها از بخش ناپاک دانیم این واكنششویم، باید بهرگاه دچار ترس، خشم یا برآشفتگي در برابر باطل مي   نیز  هستیم

 .وجود ماست، نه از بخش حق

تر است، هر اندازه در حق بیشتر پیش رود، مهربان  را مخلوط كردهحق و باطل كه  كسي كه در مسیر حق است، یا آن 

 و نیازی به این رفتارهای خشن ندارد.  كندشود و برای دیگران طلب آمرزش مي مي

 ( 47:)مریمإِنَّهُ كَانَ بِي حَفیًِّا سَأَستَْغْفِرُ لَکَ رَبِّي

این   وجود، خدای بي این جهانِ نیكوكاری و مهرباني  ها  گرینامتناهي نهایت و  از  برابر ماست، پرتوی  و هر چه در 

 .بینمكنم و نیازی به خشونت با تو نمي اوست. من نیز این مهرباني را با تو قسمت مي 

 (49:)مریم وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبیًِّا لَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وهََبنَْا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ

با   نتایج و شكوفایيدهراه را ادامه    این قطع نكند و    نهایتبي انساني كه پیوندش را  آغاز    و نسلش  انسان  د، آثار و 

 شود.مي

  (49:)مریم كُلًّا جَعَلْنَا نَبیًِّا َوَهَبنَْا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعقُْوبَ

 آیند.انبیاء بیرون مي  ، نسل به سوی هدایت ، ایناین جریان حقز درون  ا ، ب بالاتردر مرات

گردد، و این  شود. رحمت خداوند بر آنان نازل مي ی ظرفیت خودمان، آثار و نتایجي آشكار مي برای ما نیز، به اندازه 

 .ر بالاترین درجه بوده است؛ چراكه مقام نبوت در نسل او قرار داده شد د  )ع(رحمت برای نسل ابراهیم

 . شودبرای ما نیز، در حد خودمان، آثار و بركاتي از همان رحمت ظاهر مي 

  (50:)مریموَوَهَبنَْا لَهُم مِّن رَّحمَْتنَِا وَجَعَلنَْا لهَُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلیًِّا

اش، و چه در هر  چه در آثار بیروني   نسلش،  در  چه  —شود  مي   جارینتیجه این است كه در این جریاني كه از انسان  

مي اثر  جهان  این  در  كه    مرتبه   بلندی   و   ستایش   نامي،نیک   سبب  كه   رحمتي   است؛  رحمت   منبع   —گذارد  چیزی 

آن قرار داشت. ما   در بالاترین مرتبه   ()عو سرشتي كه ابراهیمِ نبي  أمنشخیزد؛  برمي  أها از یک منشاین   و همه   .شودمي

مان خود، همان منش را در وجودمان پدید آوریم، آثار و نتایج آن در زندگي و هستي   اگر در حد توان و مرتبه  نیز

 .آشكار خواهد شد 

 


